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 مقدمه

به »که شناسی است ، يکی از رويکردهای جديد در علم زبان1شناسی شناختیزبان
دنبال کشف چگونگی عملکرد ذهن انسان در درک معنی از طريق زبان است و در 

اين رويکرد، فرايندی  (28: 1399)صفوی « کاود.اصل بازنمودهای ذهن آدمی را بازمی
توان، مفاهيم انتزاعی در ذهن را به مفاهيمی وسيلة آن می ذهنی ـ زبانی است که به

 شناسی شناختی، انعينی و ملموس مبدّل ساخت. زب
دهی، پردازش و انتقال ای برای سازمانرويکرد تحليلی زبان است که زبان را، وسيله»

داند. به عبارتی ديگر، ساختار زبان، انعکاس مستقيم شناخت اطلاعات ذهنی می
سازی موقعيتّ خاصی همراه است. است؛ بدين معنا که هر تعبير زبانی، با مفهوم

دهد، بلکه ذهن از اين های خارجی را نشان نمیيم، موقعيتّزبان، به طور مستق
سازی را نشان کند و زبان، آن مفهوممی 2سازیمها مفهووسيلة واژهها، بهموقعيتّ

 (  2: 32001)لی« سازی ذهن نيست.دهد که معنای آن، چيزی جز مفهوممی
و مارک  4افتوان به جورج ليکشناسی شناختی، میاز ميان انديشمندان زبان

، نگرشی نو نسبت 6کنيمهايی که با آن زندگی میاستعارهاشاره کرد که در  5جانسون
شناسی شناختی مطرح کردند؛ آن دو معتقد هستند که به استعاره را در علم زبان

انديشيم و آنچه که ماهيتّ نظام مفهومی متداول و عادی ما از نظر آنچه که می»
ای که استعاره( 3: 1980)ليکاف و جانسون « ای است.تعارهکنيم، از بنياد اسعمل می

ليکاف و جانسون بر آن تأکيد دارند، با استعارة سنّتی که يک ابزار بلاغی و زيبايی 
، ابزاری 7شناسی شناختی، استعارهشناسانه است، تفاوت دارد. در رويکرد زبان

سازد مخاطب را قادر میدهد و زبانی است که به انديشه، رفتار و زبان جهت میفرا
 های معهود و قابل فهم مبدّل سازد. های نامعهود را، به کلمهتا کلمه

است « 8های تصورّیوارهطرح»های مهم در اين رويکرد، مفهوم يکی ديگر از مؤلّفه
بدن در »دهند. اين مؤلّفه را، مارک جانسون در که زيربنای استعاره را تشکيل می
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مطرح کرده است. او معتقد است که « 1معنا، تخيل و استدلال ذهن: مبنای جسمانی،
ها با جهان خارج، از الگوهای تکراری پيروی حرکات بدن انسان و ارتباط آن»

ها، وارهاين طرح( 6: 1987)جانسون « های تصويری نام دارد.وارهکند که طرحمی
دهند و امکان میتری از ساخت شناختی زيربنای استعاره را تشکيل سطح اوليهّ»

تری نظير زبان های شناختی پيچيدهارتباط ميان تجربيات فيزيکی ما را با حوزه
   (373: 1399)صفوی « آورند.فراهم می

های های ساختاری مشترک با تمام فعاليتّها، دربرگيرندة تمام ويژگیوارهطرح
 انسانی و اجسام است که به طور مستقيم 

ها، از يک تجربة وارهدنی هستند؛ يعنی هر يک از اين طرحهای بناشی از تجربه»
توان ادعا کرد که ها مرتبط هستند. بنابراين میوجود آمده است و به آنحسی به

ها وارهطور ذاتی پيش مفهومی هستند. در واقع، اين طرحهای تصويری، بهوارهطرح
طور گيرند و بهمیشوند که در ذهن انسان شکل جزء اولين مفاهيمی محسوب می

 (50: 1391)روشن و اردبيلی،« های حسی او ارتباط دارند.مستقيم، با تجربه

و در است الدين محمّد رومی بلخی سنگ مولانا جلال، اثر گرانمثنوی معنوی   
ترين و . اين اثر، دربرگيرندة عالیرودمیشمار  زمرة ادبيات عرفانی و تعليمی به

الله پرداخته است. انی است که مولانا، در آن به تبيين سير الیترين مفاهيم عرفدلکش
العادة مولانا را به شريعت و آداب ای است که تقيّد فوق، شاهد زندهمثنویتمام »

زند، تعليم الدين در دنيای سکُر نفس میدهد. اگرچه خود مولانا، جلالآن نشان می
او  (307: 1393کوب )زرّين« است.او به صوفيه، التزام دنيای صحو ـ حدود شريعت 

داند و همواره در اين اثر، ايستايی و توقف عارف را در مراحل و مقامات جايز نمی
خواهد تا از نردبان عروج بالا رود تا به معرفت شهودی، باطنی و ذوقی از او درمی

تبيين  پردازی و ابزارهای بلاغی بهدست يابد. مولانا، با استفاده از شگردهای داستان
های ظلمانی و نورانی، موانع سير و سلوک، حرکت در هايی چون حجابمؤلفه

 سير رجوعی، وحدت وجود، فنا، بقای بالله و... پرداخته است.

                                                           

1. The Body in the Mind the Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reason 
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فارض، شاعر مصری نيز، يکی ديگر از آثار عرفانی است که ابن کبرائيه قصيدة تا
ربرگيرندة سير و بيت دارد و د 761ق آن را سروده است. اين قصيده، ه.7قرن 

در اين قصيده به مفاهيمی چون وحدت وجود،  فارضابنسلوک عرفانی است. 
موانع وصال، فنا، بقا، عشق، اتّحاد عاشق و معشوق، تجلی، سکُر، صحو، جمع و... 

سلطان »را به سبب تعابير عاشقانة موجود در اشعارش،  فارضابن»اشاره کرده است. 
شرح سير و سلوک »قصيدة تائيه،  (703ـ704: 1380فاخوری )« اند.لقب داده« العاشقين

 (13: 1393)فرغانی « تا رسيدن به حقيقت محمديهّ است.
فارض را ابن»است؛  فارضابن، دربرگيرندة تجربة عرفانی کبرائيه قصيدة تا   

ديد؛ همچون شنيد و نه چيزی میشد که در آن نه صدايی میاوقاتی حاصل می
گذشت و پس از آن به خود افتاد. گاهی ده روز بر او میخود میبیای از خود مرده
تجربة عرفانی،  (16: 1395فارض )ابن« سرود.میئيه هايی را از تاآمد و بيتمی

 الله است. محصول کشف و شهود عارف در سير الی
ن نماست و از آنجا که اي، بيان ناپذير و متناقضفارضابنتجربة عرفانی مولانا و    

تجربة عرفانی، با حواس ظاهری و با ابزار عالم ماده قابل انتقال نيست، هر دو شاعر 
های ناگزير هستند با روی آوردن به شطح، تمثيل، رمز، استعاره و... به بيان تجربه

شناسی شناختی، های زبانعرفانی خويش بپردازند. از اين رو، با استفاده از مؤلّفه
های عرفانی را، به مفاهيمی قابل فهم توان آن تجربهه نيرو، میوارويژه انواع طرحبه

و معهود مبدّل ساخت. بنابراين، درصدد هستيم تا با استفاده از ابزارهايی که 
وارة نيرو بر دهد، به بررسی تأثير طرحشناسی شناختی در اختيار ما قرار مینزبا

 فارض بپردازيم.ابن رایکبئيه قصيدة تاو  مثنوی معنویسير و سلوک عارف در 

 

 روش و سؤال پژوهش

، دفتر نخست، به سعی و اهتمام رينولد الين مثنوی معنویجامعة آماری تحقيق، 
ترجمه و تحقيق ، کبرائيه قصيدة تانيکلسون و از انتشارات اميرکبير است. 

 الله ميرقادری و اعظم السادات ميرقادری، از انتشارات آيت اشراق است.سيّدفضل
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 یهاوارهطرح یدرصدد بررس ،یليـ تحل یفيجستار حاضر با روش توصچنين هم
 :استو پاسخ به سؤالات ذيل  کبرا ئيهتا دةيقصمولانا و  یمعنو یمثنودر  روين

الله های نيرو، قابل انطباق با مراحل گذار عارف در سير الیواره( کدام يک از طرح1
 است؟ 

های جذب و توانايی در عارف وارهگيری طرح( چه عواملی منجر به شکل2
 گردد؟می

 

 اهمیّت و ضرورت پژوهش

، در زمرة آثاری هستند که شاعر با زبانی سمبليک کبرائيه قصيدة تاو  مثنوی معنوی

است. در هر دو و رازورانه به تبيين مراحل گذار و سير و سلوک عارف پرداخته 

زبان، سبک خاص خود را دارد؛ ای عرفانی مواجه هستيم که در آن اثر، با تجربه

رو، از ناپذير است و برای عامّة مردم قابل ادراک نيست. از ايننامفهوم و توصيف

توان تجربة وارة نيرو، میهای اين تحقيق، آن است که به وسيلة طرحضرورت

عرفانی هر دو شاعر را به مفاهيمی عينی و ملموس و قابل فهم برای همگان مبدّل 

کار رفته در هر دو ها و نمادهای عرفانی بهبه رمزگشايی از انديشه ساخت و نيز،

رو اثر پرداخت و مراتب سير و سلوک عارف را تبيين کرد. اهميتّ اين تحقيق از آن

قصيدة و  مثنویتوان به خوانشی جديد از است که با انطباق آرای جانسون، می
 دست يافت. تائية کبرا

 

 پیشینة پژوهش

های بسيار زيادی در اين زمينه به رشتة تحرير درآمده است که از ميان تاکنون مقاله

 توان به موارد زير اشاره کرد:ها، میآن
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کنند بيان می «شناسی شناختی و استعارهزبان»(، در مقالة 1381فام و يوسفی راد )گل

کمک ها سخن گفت، بلکه با توان در مورد پديدهوسيلة استعاره، نه تنها میکه به 

ها انديشيد. درواقع، استعاره بازنمود ادعايی است که به توان، در مورد پديدهآن می

شناسی شناختی مطرح شده است و بر اساس عنوان يکی از اصول اساسی در زبان

نظرية استعارة »(، درمقالة 1389اند. هاشمی )آن زبان و تفکّر درهم تنيده شده

کند که استعاره، نه تنها در درک بيان می «مفهومی از ديدگاه ليکاف و جانسون

کند، بلکه امکان انديشيدن مفاهيم انتزاعی و امور غير حسی به انسان کمک می

بررسی »(، درمقالة 1396کند. ماندعلی و همکاران )ها را نيز فراهم میدربارة آن

 به بررسی دين،« و سلطان ولد فارضابنتطبيقی استعارة مفهومی عشق در اشعار 

های مشترک برای پردازند که حوزهشراب، آتش، سفر، پادشاه و دريا می

(، در مقالة 1397و سلطان ولد است. عباسی ) فارضابنسازی عشق در شعر مفهوم

« عطار الاوليایةتذکرهای معنايی مرتبط با آن در استعارة مفهومی عشق و خوشه»

سازی عشق از رای مفهوم، بالاولياةتذکربيانگر اين نکته است که عطار، در 

ها، مفاهيم عينی، جانداران و برخی مفاهيم ذهنی برای نهای ملموس مکاحوزه

تحليل »(، در مقالة 1398حوزة مبدأ بهره برده است. تلخابی و عقدايی )

های قدرتی در شعر کنند که استعارهبيان می« های قدرتی در شعر حافظوارهطرح

کنندة شالودة تجربيات وی به ختی او هستند و تقويتحافظ، نشان دهندة نظام شنا

بررسی »(، در مقالة 1391آيند. محمّدی آسيابادی و طاهری )حساب می

دارند که مولانا، کلام بيان می« مولوی مثنویهای حجمی معبد و نور در وارهطرح

ا هها و حرفداند که دارای مظروف است. ظرف آن صورت، لفظای میوارهرا مکان

ها و تعبيرها هستند و مظروف آن، معنی و حقيقت کلام است که درون ظرف لفظ

« عربیغايت سير و سلوک از ديدگاه ابن»(، در مقالة 1389کند. شجاری )نزول می
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داند؛ زيرا خودِ ملکوتی انسان، همان درک وحدت وجود را همان خودشناسی می

سلوک عرفانی از »ز در مقالة ني ،(1397نيا )خداوند، وجود حقيقی است. رسول

در بيان  فارضابنترين وسيلة استفاده از رمزگان خاص را مهم« فارضابنديدگاه 

 کنند.داند تا آنجا که پيغام او را، تنها اهل عرفان درک میسلوک می

شمار رفته  ترين مانع در سير و سلوک به، مهم«نفس امّاره»های فوق، در مقاله   

تواند، با حرکت از خود و طی مسيری دشوار و با ترک هواجس است؛ عارف می

الله و بقای بالله دست يابد. اگرچه جستار نفسانی و کسب فضايل اخلاقی به فنای فی

های فوق اشتراک دارد، ، با مقاله«عروج»و « نفس امّاره»حاضر نيز، از جهت بررسی 

های صل از آن، با مقالهاما به لحاظ روش کار، چارچوب نظری تحقيق و نتايج حا

پيشين متفاوت است. پژوهش حاضر، به دنبال تطبيق مراحل گذار عارف، با الگوی 

های وارههای بالا، به بررسی طرحدر هيچ از يک مقاله .هفتگانة مارک جانسون است

مثنوی های دوگانی، انحراف از جهت، توانايی، جذب و... بر اجبار، حرکت، تقابل
از اين رو، با  ؛فارض پرداخته نشده استابن تائية کبرای قصيدةو  معنوی

     های انجام شده موضوعی منطبق با تحقيق حاضر يافت نشد.بررسی

 

 چارچوب نظری تحقیق

 1های نیرووارهطرح

واره، انسان يارای مقاومت در برابر نيروی در اين طرح: 2وارة اجبارالف( طرح

که شما در ميان جمعيّتی هستيد و جمعيتّ، شما وقتی»وارد بر خود را ندارد. مانند: 

 (51: 1397مهند)راسخ« کشد.را به هر سو می

                                                           

1. force image schema   2. compulsion image schema 
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واره، سدّی محکم در برابر حرکت فرد قرار در اين طرح: 1وارة مانعب( طرح
در اين »دارد. به همين دليل، گيرد و او را از ادامة حرکت و پويايی باز میمی

ی جز ماندن، پشت مانع وجود ندارد. مانند: گرفتار مصيبتی وارة نيرو، انگار کارطرح
 ( 51: 1397مهند)راسخ« شدم که نه راه پيش دارم و نه پس.

واره، دو نيرو به شدّت بايکديگر برخورد در اين طرح: 2وارة نیروی متقابلج( طرح
ه يک کتوانند بر ديگری غلبه يابند. هنگامیهيچ يک نمی»ای که گونهکنند، به می

برد، تقابل دو نيروی يکسان، سبب نجات انسان، از يک حادثه جان سالم به در می
  ( 46: 1987 3)جانسون« او شده است.

واره، يک نيرو ممکن است، در اثر برخورد در اين طرح :4وارة تغییر مسیرد( طرح
 تر تغيير جهت دهد.با نيرويی قوی

شود و ها حذف میها، مانعوارهرحدر اين نوع از ط: 5وارة حذف مانعه( طرح
ام را حل کردم و راه نجات را، بالاخره، مشکل مالی»يابد. مانند: حرکت ادامه می

 (70: 1382)صفوی« ادامه دادم.
دو نيرو در مسير حرکت خود به مانعی »واره، در اين طرح: 6وارة توانايیو( طرح

که آن مانع را از سر راه خود بردارد  کنند و اين نيرو، توانايی آن را داردبرخورد می
شود و ما توان ورود به آن مکان که در باز میو از آن مسير عبور کند. مانند: زمانی

« توان مانع را از سر راه برداشت.کارگيری اين نيرو، میيابيم. درحقيقت، با بهرا می
 ( 47: 1987)جانسون 
ای ديگر پديد ک شی به سوی شیاز جذب ي»واره، اين طرح :7وارة جذبز( طرح

ها، ربا يا جذب گرد و غبار و زبالههای آهن، توسط آهنآيد. مانند: جذب برادهمی
  (47: 1987)جانسون « توسط جاروبرقی.

                                                           

1. blockage image schema   2. counterforce image schema 

3. Johnson    4. diversion 
 

5. Removal of restraint   6. Enablement 

7. attraction      
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 بحث و بررسی

 های نیرووارهطرح

وارة اجبار در دو ، طرحکبرائيه قصيدة تاو  مثنوی معنویدر اجبار:  ةوارالف( طرح
های امر و وری و واژگانی قابل بررسی است؛ در مقولة دستوری، فعلمقولة دست

هايی نظير رضا، عشق و مرگ، دربرگيرندة اعمال نهی و در مقولة واژگانی، کلمه
 نيرو بر شخص است. 

های اخلاقی مواجه ها و گزارهها و نشايستاز آنجا که در عرفان، با شايست   
عرفانی، دربرگيرندة نوعی التزام است که در های هستيم، بسياری از دستورالعمل

وسيله بتواند، به سازد تا از آن قوانين تبعيتّ کند و بدينآن عارف را وادار می
رستگاری دست يابد. دو فعل امر و نهی، بر انجام دادن/ندادن امری دلالت دارد. 

دادن فرمودن و آن طلب کاری به طريق بزرگی و برتری و فرمان »فعل امر؛ يعنی 
همان طلب و درخواست »فعل نهی  (101: 1370)همايی« بزرگ به کوچک است.

است، منتها نه درخواست فعل يک چيز، بلکه درخواست ترک آن فعل است. 
درواقع، نهی، همان امر است، اما امر وارونه و معکوس. بنابراين، بسياری از 

معنای فرعی کشيده  پذيرد و از معنی اصلی خود، بهها و خواص آن را میويژگی
آهنگ ادای اين دو فعل، آمرانه است و بر اجبار انجام  (27: 1370)تجليل« شود.می

 کاری تأکيد دارد.  
 اين سبوی آب را بردار و رو

 
 شکر کن، غرهّ مشو، بينی مکن

 
 وَ سَدِّد و قارِب و اعتصم و استقم لها

 

 هديه ساز و پيش شاهنشاه شو 
 (1379/1/2705لوی)مو                    
 دار و هيچ خودبينی مکنگوش

 (3257)همان:                                
 مجيباً اليها عن انابَه مُخبتِِ

 (177: 1395فارض )ابن                    

)درستکار باش و به او نزديک و متوسّل شو و در راه او پايداری را پيشه ساز و 
 در توبه، به سوی او دلت را نرم کن و فروتن باش.()ندای( او را اجابت کن و 
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 بنفسک موقوفاً عای لَبسِ غِرهِّ
 (239: 1395فارض )ابن              

 فلاتکُ مفتوناً بِحسُنِکَ مُعجباً 
 

)پس تو نيز از روی خودپسندی، شيفتة زيبايی خود مباش و در حجاب غفلت 
 نمان.(

های ، بسامد فعلکبرائيه قصيدة تاو  ی معنویمثنوهای به عمل آمده در با بررسی   
های اند تا با تقديم فعلهای نهی است. هر دو شاعر درصدد بودهامر، بيش از فعل

دهند تا در امری، خبر را موکّد و توجه عارف را جلب کنند و به او هشدار می
 حضيض نفسانيات درنغلتد.

در برابر نيروی وارده، يارای هايی است که عارف الف. مقام رضا: يکی از مؤلفه
دلی نسبت به وقوع آنچه مقررّ سرور و خوش»ايستادگی ندارد، چراکه رضا؛ يعنی 

 (419: 1386)سجادی « شده است.
 ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ

 
 عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد

 
 لکِ الحُکمُ فی امری فما شئتِ فَاصنعی

 

 تر از سماع و بانگ چنگبا طرب 
 (1379/1/1565)مولوی              

 بوالعجب، من عاشق اين هر دو ضد
 (1570)همان:                         

 فلَم تَکُ اِلا فيکِ لا عنکُ رغبتی
 (66: 1395فارض )ابن               

خواهی انجام بده؛ زيرا، من به سوی )زمام امور من به دست توست. پس هرچه می
 و از تو گريزان نيستم.( تو متمايل هستم

وارة اجبار، شخص ب. مرگ: مفارقت روح از کالبد جسمانی است و بر طبق طرح
سره تسليم محض تواند مقاومت و ايستادگی در برابر آن داشته باشد و يکنمی

مرگ انديشی عارفانه، نتيجة اشتياق به لقای معشوق، بصيرت و رسيدن به »است. 
ی از اين حقيقت است که مرگ، معنايی جز عبور از اين سرمنزل امن جانان و آگاه

 (130: 1392وند )زهره« دنيا ندارد.
 ما بمرديم و به کلّی کاستيم

 
 کما يَجِدُ المکروبُ فی نزعِ نفسهِ

 

 بانگ حق آمد، همه برخاستيم 
 (1379/1/1933)مولوی               

 اِذا مالَهُ وسِلُ المنايا توفتَِّ
 (438: 1395فارض )ابن               
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)همچون حالتی که بيمار در حال احتضار، آنگاه که فرشتگان مرگ، قصد گرفتن 
 جانش را دارند.(

اين عشق  کبرائيه تاو  مثنوی معنویوارة نيرو در های طرحج. عشق: از ديگر گزاره
شود و عارف ديگر نه ای الاهی است که از جانب حقّ بر دل عارف وارد میجذبه

خود کوششی و نه اختياری دارد، بلکه کشش حقّ که نيروی اجباری است، او  از
 دهد. را به سوی فنای خويشتن و بقای بالله سوق می

که عاشق، تمام هستی موهوم خود را دربازد، عشق، عنان مولانا معتقد است: هنگامی
ندارد و ای که ديگر عاشق، از خود اختياری گيرد، به گونهنفس او را در دست می

 زن.زن و نیدر اينجاست که عاشق بسان چنگ و نی است و معشوق در حکم چنگ
 زنیما چو چنگيم و تو زخمه می

 ما چو ناييم و نوا در ما ز تو است
 ما چو شطرنجيم اندر برد و مات

 

 کنیزاری از ما نی، تو زاری می 
 ما چو کوهيم و صدا در ما ز تو است

 وش صفاتبرد و مات ما ز توست ای خ
 (598ـ1379/1/600)مولوی              

فارض نيز کشش عشق وارد شده بر عارف را سبب نابودی جسم و جان وی ابن   
دانسته است  تا جايی که عارف، مقاومتی در برابر نيروی وارد بر خود را ندارد و 

 دهد که اين نيرو، جسم او را از ميان بردارد.اجازه می
 يحُ بی و اَبادَنیو قد برّحَ التبر

 
 و ابدی الضّنی منّی خفیَّ حقيقتی 

 (19: 1395فارض )ابن                 

)رنج عشق، مرا به ستوه آورد و سرانجام نابودم کرد و بيماری حقيقت، رازهای 
 ام را آشکار ساخت.(درونی

 مِنَ اللوحِ ما منی الصبابهُ اَبقتَِ
 (38: 1395فارض )ابن                

 فلو کشف العوُّادُ بی و تحققوا 

 

يافتند ای بودند، از لوح محفوظ درمی)اگر عبادت کنندگان من دارای مقام مکاشفه
 که عشق چه چيزی از وجود من باقی گذاشته است.(

شماری در سير و سلوک های بیبر طبق الگوی جانسون، مانعوارة مانع: ب( طرح
فارض شود. مولانا و ابنع از پيمايش مسير میبر سر راه عارف وجود دارد که مان

الله تأکيد فراوان دارند و با استفاده در سراسر قصيده، بر حرکت عارف در سير الی
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ها و ، عارف را به زدودن مانع«وصال، به مثابة سفر است»از نگاشت استعاری، 
جه کنند. هر دو شاعر، بر مسير حرکت توهای استوار تحريض میبرداشتن گام

های گسترده شده در رو، به دامای دارند تا به مبدأ و مقصد سفر عارف. از اينويژه
کنند. از آنجا که مبدأ شود، اشاره میمسير حرکت که سبب درغلتيدن عارف می

الله و درنهايت بقای بالله است، به موانع سفر عارف، اين دنيا و مقصد آن، فنا فی
وارة مانع را در ذهن ها، طرحد عارف، با آن مانعکنند که برخورمختلف اشاره می

 آورد. پديد می
 وارة حرکتی دارد؛ وارة مانع، پيوند ناگسستنی با طرحطرح   

ها در زندگی روزمرة خود با مسيرهای بسياری مواجه هستند. مانند مسيری انسان»
محل کار، مسير که بايد در فاصله بين اجاق تا ميز آشپزخانه طی شود، مسير خانه تا 

ميان دو شهر، مسيری که از زمين تا ماه وجود دارد و... همة اين موارد، چند بخش 
. مسيری که 3. هدف يا نقطة نهايی 2. مبدأ يا نقطة شروع 1مشترک يکسان دارند: 

 ( 113: 1987)جانسون « دهد.مبدأ را به هدف پيوند می

ای در اختيار متحرّک، تجربههای در حرکت انسان و مشاهدة حرکت ساير پديده»
ای انتزاعی از اين حرکت فيزيکی در ذهن وارهانسان قرار داده شده است تا طرح

ای را درنظر خود پديد آورد و برای آنچه قادر به حرکت نيست، چنين ويژگی
 (375: 1399)صفوی « گيرد.

های مختلف حرکت خود از مبدأ تا مقصد و در طول مسير عارف در بخش   
ها، بسان سدّی قدرتمند عمل کند که اين مانعهايی برخورد میحرکت خود با مانع

ساز ، زمينه«نفس امّاره»دارد. در عرفان، کند که او را از رسيدن به کمال باز میمی
تواند، او را از رسيدن سدها و مهالک فراوان در مسير حرکت عارف است که می

 دارد.به حصول معرفت شهودی و باطنی باز 
ترين عامل در توقف و ايستايی ، را مهم«هواجس نفسانی»فارض نيز، مولانا و ابن   

فرمايد بدی می»عارف در سير رجوعی دانسته است؛ چراکه نفس امّاره، انسان را به 
فرمايد: و هر که او را از بدی باز دارد، بهشت، جای وی است؛ چنانکه حقّ تعالی می

« نِ الهَوی. فَاِنَّ الجنَه هیَِ المأوی. شرّ آن، از شرّ شيطان بيش است.وَ نَهیََ النَفسُ عَ»
شود و ترين آفت نفس قلمداد میهای نفسانی، مهمحجاب (93: 1368)ژنده پيل 
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ليسَ الدينِ »بود؛ بود، حجاب میتا تمنیّ می»دارد. الله باز میعارف را از سير الی
ند، ولايت تمنیّ برسد و حجب برخيزد و چون خود را معدوم تقدير ک«. بالتمنیّ

: 1358)غزالی « کشف کرم پيدا شود و غزل حجب تحقيق افتد، ولايت فضل بتابد.
512)  

 ها، بت نفس شماستمادر بت
 

 دوزخ است، اين نفس و دوزخ اژدهاست
 

 ز آنکه آن بت مار و اين بت اژدهاست 
 (1379/1/1933)مولوی                  

 نگردد کم و کاست کو به درياها
 (1375)همان:                              

، (48)همان: « بطر»توان به می مثنوی معنویهای قدرتی مانع در وارهاز ديگر طرح   
همان: )«آوریبدگمانی و حرص»، (49)همان:  «ترک استثنا گفتن»، (79)همان: «ادبیبی»

مدح »، (235)همان: « ت، حرص و هویشهر»، (180)همان: « های مجازیوعده»، (86
اوليا را همچو خود »، (266همان: )«بستة خواب و خور بودن»، (240)همان: «شقی

)همان: « منافق بودن»، (277)همان:  «قياس کردن سحر با معجزه»، (266)همان:« پنداشتن

مکر و تزوير »، (335)همان: « رشوه گرفتن قاضی»، (326همان: «)احول بودن»، (285
همان: )«فريب دهر خوردن»، (778همان: )«سهل ديدن نفس»، (342)همان:  «داشتن

، (1285)همان:« باد بروت داشتن»، (1226)همان: « لاف زدن و دروغ گفتن»، (1058
ناموس و کبر »، (2903)همان:« زن»، (1836)همان:  «حيله، خشم و رشک داشتن»

 «خودبينی کردن»و  (3796)همان:« خشم، شهوت و آز داشتن»، (3246)همان: « داشتن
 . (3894)همان: 

 و لکنَّها الاهواءُ عمتّ فاعمَت
 (96: 1395فارض )ابن                     

 و نهجُ سبيلی واضحٌ لِمَن اهتدیَ 

 

)پيمودن راه )وصال( من، برای آنکه هدايت شده باشد، پيدا و روشن است، ولی 
 کنند.(پيدا میاميال نفسانی فراگير شده و راه را نا

 و غرکَّ حتی قلُتَ ما قلُتَ لابساً

 
 به شيَنَ ميَنِ لبَسُ نفسٍ تمََّنتِ 

 (85)همان: 
)تو نفس تمناگر خويش را با عشق واقعی اشتباه گرفتی و همين امر باعث فريب 
 تو شد تا آنجا که هر چه خواستی از سخنان آميخته به دروغ و خطا بر زبان آوردی.(
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توان به ، میکبرائيه قصيدة تاهای قدرتی مانع يا انسداد در وارهاز ديگر طرح
نفس »، (98)همان: « باقی ماندن صفات نفسانی»، (86)همان:، «آزمندی و ستمگری»

)همان:  «برگزيدن غير»، (227ـ228)همان: « شرک خفی»، (195)همان:  «آراسته شده

، «غبار غين»، (484همان: ) «رنگ ماديات داشتن»، (294)همان:« حجاب عشق»، (291
)همان: « زنگار صفات»، (486)همان: « صفات حجاب التباس وجود»، (479)همان: 

علاقه به »، (193)همان:  «استفادة ابزاری از سکوت»، (188)همان: « طمع وصل»، (527
 و ... اشاره کرد. (241)همان: « های ناپايدارآرايه

متوقف شدن در برابر مانع، »ه سه حالت های قدرتی مانع، بوارهجانسون در طرح
 (376ـ378: 1399)صفوی « گذر از وسط مانع و پشت سر گذاشتن به هر طريق ممکن

 بررسی کرد.  کبرائيه قصيدة تاتوان در کند که هر سه حالت را میاشاره می
در مسير حرکت، سدّی ايجاد »واره، در اين طرح ( متوقف شدن در برابر مانع:1

گردد. مانند: برای گرفتن توان از آن گذشت و حرکت، قطع میه نمیشده است ک
جواز ساختمان خورديم به يک بدبختی؛ گرفتار مصيبتی شدم که نه راه پيش داشتم 

)همان: « و نه راه پس؛ با ازدواجش راه ادامة تحصيلش را به روی خودش بست.
 (376ـ377
کنند مثابة سدیّ قدرتمند عمل میهای زير، مشتهيّات نفسانی، به در شاهد مثال   

دارد و در آن مرحله شود و عارف را از سير انفسی باز میکه مانع از قطع طريق می
 کند.به طور کامل متوقف می

 وای کز تریِ زير افکند خرد
 

 زندیهر که بر در، من و ما م
 

 بها یبالصفاتِ اللت یو شاهدتُ نفس
 

 خشک شد کشت دل من، دل بمرد 
 (1379/1/2193)مولوی                 

 تندیردّ باب است او و بر لا م
 (3055)همان:                              

 یو حجبت یشهود یف یتَحَجّبتِ عن
 (161: 1395فارض )ابن

)نفس خود را با صفاتی ديدم که در زمان حضور با محبوبم، آن صفات موجب 
 (شده بود که محبوب از من پوشيده گردد.
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 احَببَتهُا لا محاله یاللت یو اِنّ
 

 یلتيمح یًعل یو کانت لها نفس 
 (162)همان:                                  

که نفسم، مرا از او باز )بدون ترديد، اين من بودم که او را دوست داشتم، درحالی
 داشت.(می
تواند د شده، نمیوارة قدرتی مانع، سدّ ايجا( گذر از وسط مانع: در دومين طرح2

تواند اين سد را بشکند يا از ای که پيماندة مسير میگونهمانع از ادامة مسير شود؛ به
نيز،  کبرائيه قصيدة تاو  مثنوی معنویوسط آن عبور کند و يا آن را دور بزند. در 

تواند، از وسط هرجا که عارف بتواند برای غلبه بر تمنيّات نفسانی، راهی بيابد، می
 مانع عبور کند و به مسير خويش در سير رجوعی ادامه دهد.آن 

 قلعه ويران کرد و از کافر ستد
 

 و عادَ وجودی فی فنا ثنويه
  

 بعد از آن برساختش صد برج و سد 
 (1379/1/310)مولوی                      

 الوجودِ شُهوداً فی بقا احديه
 (491: 1395فارض )ابن                    

 ود من از ردة شهودی از فنای دوگانگی وجود، به بقای يگانگی رسيد.( )وج
 صفاتی و منی احُدقَِت باشَعَّه

 (527)همان:                                  

 و کُنتُ جِلا مراه ذاتی مِن صدا 

 

)من، جلای آيينة ذات خويش، از زنگار صفاتم بودم و از وجود من بود که آن آيينه 
 نور محاصره شده بود.(از تابش 

واره، سدّ به وجود آمده در اين طرح ( پشت سر گذاشن مانع به هر طريق ممکن:3
تواند، تواند، عارف را از ادامة مسير باز دارد و عارف همچنان با قدرت خود مینمی

های زير، عارف مانع را از پيش روی خود بردارد و به مسيرش ادامه دهد. در بيت
های مألوف، رها ساختن ادعای عشق و خيال وصال تمامی ردن لذتبا از ميان ب

گذارد تا به حصول معرفت دست يابد. ها را به هر طريق ممکن پشت سر میمانع
سازد. از اين شود، عارف را به معشوق حقيقی نزديک میهر مانعی که برطرف می

، اين اجازه را به ها، نامتناهی و گريزناپذيرند، اما نور هدايت خداوندحجاب»رو 
ها برای ها را دريابند و بفهمند که چگونه از آندهد تا چيستی حجابسالکان می

 (226: 1388)چيتيک « رسيدن به رهايی از ماسوی الله به خوبی بهره گيرند.
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 ديدة ما چون بسی علتّ دروست
 

 هين ز لای نفی، سرها بر زنيد
 

 کلَّ لذهٍ بهايتهذ یو اَذهَبتُ ف
 

 ا کن ديد خود در ديد دوسترو فن 
 (1379/1/921)مولوی                   

 زين خيال و وهم سر بيرون کنيد
 (1926همان/)                             

 بِاسَعادها عن عادِها فاطماَنَّتِ
 (201: 1395فارض )ابن                 

ها را از بين يش، همة لذتّها)در راه پاک گردانيدن نفسم، با دور کردن او از عادت
 بردم، بدين ترتيب او به آرامش رسيد.(

 فوُادکَِ و اَدفَع عنک غيَکَ بالتی
 (100)همان:                               

 فَدعَ عنک دعوی الحبُِّ و ادعُ لغيرهِ 

 

)پس ادعای عشق را رها کن و دلت را به کار ديگری مشغول ساز و گمراهيت را 
 به راهی بهتر قدم گذار.( رها نما و
ای در ذهن تشکيل از برخورد دو نيروی برابر، انگارهوارة نیروی متقابل: ج( طرح

شود که به آن نيروی مقابل گويند. آنچه را که جانسون از آن به عنوان نيروی می
شود که شالودة مضامين ناميده می« های دوگانیتقابل»برد، در عرفان، مقابل نام می

هايی ی انديشيدن و راهابزاری برا»های دوگانی، دهد. قابلنی را تشکيل میعرفا
 (143: 1393)ايگلتون « روند.بندی و سازماندهی واقعيتّ به شمار میبرای طبقه

کند. کنند که پويش و فرايند را وارد نظريه میهای دوتايی، راهی را مهيّا میتقابل»
ا بايد با يکديگر تضاد داشته باشند، بلکه بايد در يک تقابل دوگانی، دو قطب نه تنه

متضاد انحصاری يکديگری نيز باشند. اين دو قطب، در چارچوب يک تضاد قطبی، 
اند... تقابل دوگانی، عناصر مانند بار مثبت و منفی جريان الکتريکی به هم وابسته

انی در دهد. مزيّت نگرش دوگواجی زبان را شالوده و الگوی تحليل خود قرار می
مطالعات ساختارگرايانه و در عين حال، خطر اصلی آن، در اين واقعيتّ نهفته است 

 ( 98: 1393 )مکاريک« دهد.بندی هر چيزی را میکه اين نگرش، امکان طبقه
های دوگانی مانند: خير/ شر، ظلمت/روشنايی، مبنای تفکّر انسان بر نظام تقابل
جزء/ کل، ناسوت/لاهوت، سياه/سپيد، روز/شب اهورا/اهريمن، ديو/فرشته، فنا/بقا، 

، «تعُرَفُ الاشياءِ بِاضَدادها»، با توجه به کبرائيه قصيدة تاو ... استوار است که در 
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ها، درنهايت منجر به وحدت های دوگانی نمودی برجسته دارند که اين تقابلتقابل
  شوند.می

 کفر و ايمان، عاشق آن کبريا
 

 تّحادهست ابد را و ازل را ا
 

 یتباعُد یو اقتراب یقطع یفوصَل
 

 مس و نقره بندة آن کيميا 
 (1379/1/2446ی)مولو                  

 آن سو ز افتقاد ستيعقل را ره ن
 (3505)همان:                             

 یبداءت يیو انتها یّصَد یَّوَ وُد
 (322: 1395فارض )ابن                 

جمع، وصال من، همان هجرانم و نزديکی جستنم، عين دوری گزيدنم )در اين مقام 
 ام و پايانم، همان آغاز است.(و محبت ورزيدنم، همان روی گردانی

 کهجرهِفی الاحشاء ميتاً  وصلکِو 
 (346)همان:                               

 و يا صُحبتی ما کانَ مِن صحبتی انقضی 

 

ی من و تو پايان يافت و آرزوی وصال تو در دل من، )و ای تندرستی من! همنشين
 که مرده است.(مانند هجران، دور و  دست نايافتنی و گويی

روی يا قطع واره، هر آنچه که مانع از پيشدر اين طرحوارة رفع مانع: د( طرح
برداشتن يک مانع و کنترل »شود. طريق پيماندة مسير است، زدوده يا برطرف می

ها سر و کار داريم. ساختارهايی تجربی هستند که همگی ما روزانه با آنآن انسداد، 
 ( 1987:46)جانسون « روست.اين طرح، مربوط به باز کردن مسير پيش

شمارند هايی را برمیالله، مؤلفهها در سير الیفارض، برای زدودن مانعمولانا و ابن   
 شود:می ها پرداختهکه در ذيل بدان

يدن از غير و شرک: شرک و برگزيدن غير، از بزرگترين گناهان و ( دوری گز1
 رذايل اخلاقی به شمار رفته است؛ چراکه 

خودی خود سزاوار دوستی نيست. اوست که زيبای غير از خدا، بههيچ موجودی به»
ها و نعمت دهندة مطلقی های نيکوست و خالق زيبايیمطلق و دارندة تمامی نام

ز آن اوست. البته دوستی با کسانی که خدا اجازه داده است، است که همة هستی ا
در طول دوستی خداست و شرک نيست. خداوند، در کلامش دوستی انداد يعنی 

ای به غير از خداوند را مذمتّ کرده و ها، ملايکه و انسان، بلکه هر اطاعت شدهبت
 (405: 1، ج1363)طباطبايی « آن را ظلم دانسته است.
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خواهند که با نفی شرک فارض، در سراسر اشعار خويش از عارف مینمولانا و اب
و برانداختن حجاب دويی و منزّه ساختن نفس از غير حقّ، به قلة منيع توحيد اقرار 

 گويان، غير خدا را فاعل و موثّر در کارها نبيند.« وحدَه ُلا شريکَ لَه»کند و 
 در يکی گفته کزين دو برگذر

 
 صورت پرست ینه دو باشد تا تو

 
 وَ أقدِم وَ قدِّ ما قعدتَ لَهُ مَعَ الـــ

 

 بت بود هرچه بگنجد در نظر 
 (1379/1/2446ی)مولو                  

 گشت کز صورت برسَت کياو  شيپ
 (675)همان:                               

 التلفُّتِ ودِيخوَالِفِ وَ اخرُج عَن قُ
 (182: 1395 فارض)ابن                 

نشينان همراه و همنشين شدی، )گامی به پيش بنه و آنچه را که به خاطر آن با خانه
 پيش آر)رها ساز( و خود را از بند توجه به غير رهايی بخش.(

 وَ فی وَ قَد وَ حَدتُ ذاتی نُزهتی
 (532)همان:                               

 وَ عَن شِرکِ وَصفِ الحِسِ کُلی منُزَّه 

 

)همة وجودم، از شرک صفت حسی بودن منزّه است و اکنون که ذاتم را يگانه 
 ام، شادمانی در وجود خودم است.(کرده

فارض از عارف که بسان مسافری است، ( تهذيب نفس و رياضت: ابن2
خواهد که از منازل لذّات و مألوفات جسمانی عبور کند و از ظلمات و تعيّنات درمی

ة پندار از باطن براندازد تا به مبدأ حقيقت الاهی واصل شود. او، درآيد و پرد به
 داند و ای برای وصول به اشراق میرياضت و مجاهدت را مقدمه

حاصل اين مجاهدت که همة صوفيان يا حکيمان اشراقی، بدون استثنا، آن را وصول »
و در نتيجه اند، تصفية دل از زنگ کدورات و تعلّقات دنيوی است به معرفت دانسته

مصفّا شدن از همة ذمايم اخلاقی و کشف حجاب حس و ارتباط با عالم ملکوت از 
طريق چشمی در درون يا گشوده شدن دل به عالمی ماورای عالم محسوسات و 

 (50ـ51: 1391)پورنامداريان « شهادت است.
فارض بر تهذيب نفس، رياضت و دوری از های زير، مولانا و ابندر بيت   

های سلوک ترين عناصر در برداشتن مانعها را از مهمالله تأکيد دارند و آنیماسو
 دانند.می

 کنگره ويران کنيد از منجنيق
 

 تا رود فرق از ميان اين فريق 
 (1379/1/689ی)مولو                   
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 رنگ شوهمچو آهن ز آهنی، بی
 

 من حظوظکَ و اسمُ عن اًيوَ اَمسِ خل
 

 زنگ شوبیدر رياضت آيينة 
 (3459)همان:                             

 و اثُبت بعد ذلک تنَبُتِ ضکيحض
 (176: 1395فارض )ابن                 

های نفسانيت را از وجودت بيرون کن و از پستی وجود خودت به بالا )و خواسته
 گرای و پس از آن پايداری نما تا پرورش يابی.(

 غَطَّتِئد واالی کشفِ ما حُجبُ الع
 (275)همان:                               

 و هذّبتُ نفسی بالرياضه ذاهباً 

 

رفتم )نفس خويش را با رياضت پاک ساختم و در آن حال به مکاشفة چيزی می
 که حجاب عادات آن را پوشانيده بود.(

رفع مانع در ، را به عنوان يکی از ابزارهای «تجريد»فارض، مولانا و ابن ( تجريد:3
الله است. تجريد، آن دانند. تجريد، انقطاع کلی از ماسویسير و سلوک عارف می

ظاهر او، از اغراض دنيوی برهنه باشد و چيزی در ملک وی نباشد و »است که 
باطن او، از اعواض برهنه باشد؛ يعنی بر ترک دنيا، از خداوند چيزی طلب نکند و 

ترک آن هم عوض نخواهد؛ نه در دنيا و نه در از عرض دنيا، چيزی نگيرد و بر 
 (220: 1386)سجادی « عقبی.

 خويش را صافی کن از اوصاف خود
 

 تزهُداً یعزم دِيالتجر یوَ جردّتُ ف
 
 

 تا ببينی ذات پاک صاف خود 
 (1379/1/3460ی)مولو                  

 یاستجابهَ دعوت ینسُک یو آثَرتُ ف
 (276: 1395فارض )ابن                 

)و از سر زهد، عزم خود را تنها متوجه تجريد کردم و در عبادتم نيز، استجابت 
 دعايم را اختيار کردم.(

که عارف بتواند، ريسمان اطاعت و انقياد از هواجس نفسانی را از هم هنگامی    
فنا، »تواند، به فنای خويشتن دست يابد. بگسلد و از زندان نفس رهايی يابد، می

ها و تعلّقات روزمره است. اين امر، شامل احساسات ها، ارادهحو همة آگاهیم
ها را از های نفسانی است. اگر، اينظاهری و جسمانی، تصورهّای ذهنی و تخيّل

صفحة ضمير خويش زدوديم، به خويشتن خويش در ساحت ذات نفس اشعار 
 (309 :1393)کاکايی « کنيم.يابيم و خدا را در آنجا پيدا میمی
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 چون بمردی ز اوصاف بشر
 

 و بنتُ عَن یشهود یف یو طاحَ وجود
 

 بحر اسرارت نهد بر فرق سر 
 (1379/1/2843ی)مولو                  

 مثبتِ رَيغ اًيماح یوجودِ شهُوُد
 (212: 1395فارض )ابن                 

ی و اين مقام )در حالت شهود باطنی، وجودم محو و ناپديد شد و از وجود اعتبار
 نيز دور شدم و خود را به هيچ چيز مقيّد ننمودم.(

 النفس و عبارت است از( دوری از تناسخ: تناسخ، يکی از مباحث قديمی علم4
انتقال روح، بعد از وداع از جسم اصلی خود به موجود ديگر است و اين عقيدة »

های اکثر حوزه بسيار کهن از جمله عقايدی است که همواره در طول تاريخ و در
دنبال داشته است. تناسخ، مختلف فکری مورد بحث بوده و شبهات بسياری را به

هايی است که به تبيين و توصيف زندگی پس از مرگ و ارتباط ميان يکی از نظريه
که نفس يا بدنی متناسب با آن نشئة ديگر پردازد و اينبدن با نفس، پس از مرگ می

 (254: 1396)لويمی « آيد.انسان به صورت بدن مثالی درمیواسطة مرتبة مثالی و به
نسخ/تناسخ: انتقال روح انسان از بدن . »1تناسخ نفسانی، انواع مختلفی دارد:    

. 3. مسخ/ تماسخ: انتقال روح انسان به بدن حيوان؛ 2انسانی به انسانی ديگر؛ 
 (93: 1387)يوسفی « رسخ/تراسخ: انتقال روح انسان به بدن جماد.

خواهند که تناسخ نفسانی فارض، از عارف در مسير سير و سلوک میمولانا و ابن   
را رها و تمام توجه خويش را معطوف خداوند کند؛ چراکه اعتقاد به آن سبب 

 شود که عارف از خداوند اعراض کند و از حقّ، به حظوظ نفسانی متمايل شود.می
 خويشتن را مسخ کردی زين سُفول

 ين مسخ کردن چون بودپس ببين ک
 

 وَ مِن قائلٍ بالنَّسخِ واقعً

 وَ دعَهُ وَ دَعوی الفسخِ و الرسخُ لائقٌ

 

 ز آن وجودی که بد آن، رشک عقول 
 پيش آن مسخ، اين به غايت دون بود

 (538ـ1379/1/539ی)مولو             
 بِهِ ابرأ وَ کُن عمّا يراهُ بِعُزلهِ

 رهَِبِهِ ابداً أوصحََّ فی کلُّ دَو

 (653ـ654: 1395فارض )ابن           
)و از کسی که معتقد به نسخ انسان است، دوری کن و از نظرياتش بيزاری بجوی 
که او مسخ شده است و او را با ادعای فسخ به حال خود واگذار که عقيدة رسخ، 

 اگر صحيح باشد، هميشه لايق اوست.(
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توان، وسيلة آن میهايی است که به لفهترين مؤ، عناصر زير از مهممثنوی معنویدر 
 ها را در سير و سلوک از ميان برد:مانع
 «پاک شدن از حرص و عيب»، (1379/1/19ی)مولو «بند گسليدن و آزاد بودن»   

« ويران کردن جسم»، (227)همان: « سر نهادن همچو اسماعيل»، (22)همان: 
، (380همان: )«کردن شرّ موش دفع»، (369)همان: « شناخت مکر نفس»، (305)همان:

ترک »، (427)همان: « آفتاب را يافتن»، (426)همان: « گفتن لَا أحُبُِّ الْآفِلِينَوار، خليل»
خطاب ارجعی »(، 566)همان: « پنبه در گوش حس کردن»، (479)همان:  «دنيا کردن

ی پناه به خدای موس»، (711)همان: « همنشين اهل معنی بودن»، (568)همان:  «شنيدن
رهايی از بوجهل »، (782)همان:  «متوسّل به احد و احمد شدن»، (781)همان:  «بردن

ترک خواب و غفلت »، (822)همان:  «رحم آوردن بر ضعيفان»، (782)همان:  «تن
، (1389)همان: « خود شکستن»، (1387)همان:  «جهاد اکبر داشتن»، (1156)همان: « کردن

رستن »، (1535)همان:  «رستن از خود»، (1459مان: )ه« نفشردن پنبه در گوش جان»
بريدن »، (1909همان: )«مرده ساختن خود در نياز و فقر»، (1542)همان: « از قفس روح

سخن از کبر و »، (2137)همان:  «خرد بشکستن عصا»، (1926)همان:  «سر، با لای نفی
، (2316: )همان« نگفتن ترهّات دعوی و دعوت»، (2316)همان: « نخوت نگفتن

و  (2961)همان: « داخل شدن به ساية عاقلی»، و (2361)همان:  «سرنگون کردن طمع»
 .(3220)همان: « برگزيدن پيری راهدان»

گردانی روی»ها موثّر دانسته است:ئ فارض نيز، اين عناصر را در زدودن مانعابن   
هايی از قيود و ر»، (63: 1395فارض )ابن« ورزی و قطع اميدنفس از هجران، کينه

ها و دريدن حجاب»، (102و105)همان:  «فنا شدن در عشق»، (78)همان:  «قوانين
خالص »، (175)همان: «ها از قلباز ميان بردن زمام خواسته»، (155)همان:  «هاپوشش

دور شدن از »، (206)همان:  «بيرون آمدن از خودی خود»، (189)همان:  «کردن وجود
« جدا شدن از گمراهی تفرقه»، (232)همان: «نفی وجود»، (212:)همان «وجود اعتباری

عبور از مقامات و متوقف نشدن در »و  (286)همان: « دعوت به مکاشفه»، (194)همان:
 .(328)همان:  «يک مرحله

واره، يکی از دو نيروی وارد شده، سبب انحراف در اين طرحه( انحراف از جهت: 
ف سفری انفسی را آغاز کرده، همواره با انحراف شود. از آنجا که عاراز مسير می
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ناپذير است، اما لزوم از مسير مواجه است. بنابراين، گريز از آن امری اجتناب
شناسايی آن، عامل مهمی در پيمايش مسير و رسيدن به معشوق حقيقی است که 

 علم ظاهری اربابان»فارض، ها در عالم است. مولانا و ابنموجد اصلی همة حرکت
را، يکی از عوامل موثّر در انحراف از جهت آنان دانسته است؛ زيرا علم « شريعت

سازد که از رسيدن به مبدأ حقيقی باز ظاهری، گاه چنان آنان را به خود فريفته می
توانند به علم باطنی و شهودی دست يابند و همين عامل، زمينة مانند و ديگر نمیمی

 سازد.ر يک مرحله را برای آنان فراهم میانحراف از جهت و متوقف ماندن د
 های اهل حس، شد پوزبندعلم

 
 وَ جُز مُثقَلاً لوَ خَفَّ طَفَّ موکلاً

 

 تا نگيرد شير زان علم بلند 
 (1379/1/1016ی)مولو                     

 بمَِنقولٍ احکامٍ و معقولِ حکمهِ
 (298: 1395فارض )ابن                    

اش زير بار منقولات احکام و معقولات ن عشق( از آن شخصی که شانه)و )با اي
ها وابسته است و اگر اندکی از بارش سبک شود، باعث حکمت خم شده و بدان

 خواری اوست، بگذر.(
 بِحيثُ اشتقلَّت عقلَهُ و استَقَرَّتِ

 (674)همان:                           

 وَ لا تکُ مِمَّن طَيشَتهُ دُروسُهُ 

 

اش، او را چنان سبک مغز کرده است که )همچون کسی مباش که دروس ظاهری
 اش ساخته است.(مايهعقلش را کاسته و خوار و بی

فارض بر اين نکته تأکيد دارند که اگر انسان مولانا و ابن: یيوارة تواناو( طرح
بپردازد،  بتواند، حجاب کثرات و تعيّنات نفسانی را در هم نوردد و به نفی خواطر

نقش اغيار و شرک را از دل محو گرداند و به طريق تصفيه، تجليه و تحليه توانايی 
تواند، با يک آن را دارد که به لقای محبوب حقيقی نايل گردد و در آن صورت می

گانه به او روی آورند و هر های ششگام، هفت آسمان را درنوردد و تمام جهت
شود تا بتواند حقّ را به طور کامل گوشی میيک از اعضای بدن عارف، چشم و 

 مشاهده کند.
 يبصر تویيسمع و بیرو که بی

 لوح حافظ، لوح محفوظی شود
 

 سِر توی، چه جای صاحب سِر توی 
 عقل او از روح، محفوظی شود

 (1064و1379/1/1938)مولوی         
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 و کلُُ جِهاتِ الستّّ نحوی توجَّهَت

 
  و عُمرَهِبما تَمَّ مِن نسُکٍ و حجٍ

 (151: 1395فارض )ابن                 
 ها و حج و عمره، به من روی آوردند.(گانه، با تمام عبادتهای شش)و تمام جهت

 حينَ يقظتی ِئرٍ بطَيفِ ملامٍ زا
 و تحسِدُ ما أفنَتَهُ منّی بقيتی

 (146ـ147)همان:                     

 عیيراها علی بُعدٍ عنِ العينِ مسم 

 فيغبطُ طرفی مسمعی عندَ ذکرَها

 

)هر گاه گوشم، ذکر او را در اثنای ملامت بشنود، حضورش در نفسم نمايانگر 
بيند. پس چشمم، هنگام ذکر نام او، بر گوشم شود؛ گويی که گوشم، او را میمی

 ورزد.(اند، حسد میبرد و بقية وجودم نيز، بر آن اعضايی که فنا شدهرشک می
که بر کشش اشيا، به « جذب»مطابق با نظريه جانسون، مؤلفة جذب: ارة وز( طرح

شود؛ ناميده می« جذبه»سوی کانون نيرو تأکيد دارد، در عرفان اسلامی، با عنوان 
جذبه، کشيده شدن عارف به سوی خداوند است که اين کشش، بدون کوشش و 

ديک گردانيدن نز»شود. جذبه، عبارت است از بدون دشواری طی طريق حاصل می
مر بنده را به محض عنايت ازليّه و مهيّا ساختن آنچه در طی منازل، بنده به آن 

و طريق « اللهم ارزقنا»آنکه زحمتی و کوششی از جانب بنده باشد. محتاج باشد، بی
  (215: 1388)لاهيجی « جذبه، راه انبيا و اولياست.

د، به يک جذبه، بساط اطوار محبوبان، چون در بدايت حال به مدد جذبه راه برن»
جَذبَهٌ »مقامات طی کنند و حاصل جمع احوال محبّان، در آن يک جذبه درج گردد. 

از بهر آنکه صفاوة جمله مقامات، در صفای «. مِن جَذَباتِ الحقَِّ توُازی عَمَلَ الثَّقَلَينِ
دان حال ايشان مندرج بود و روحانيت ايشان، از قيود مقامات در فضای کشف و وج

 (77: 1387)کاشانی،« انطباق يافته است.
وارة عمودی که ، در قالب طرحکبرائيه قصيدة تاو  مثنوی معنویجذبه و کشش در 

کار رفته است. مولانا و است، به« صعودی»و « نزولی»دربرگيرندة دو حرکت 
اند؛ اين فارض، با استفاده از حرکت نزولی، به تبيين موانع سلوک پرداختهابن
کت، جهتی از بالا به پايين دارد و بر هبوط و تنزّل انسان اشاره دارد که در بخش حر

شد. در سير صعودی، حرکت از کثرت به سوی  وارة مانع، بدان پرداختهطرح
 وحدت و از جزء به سوی کل است؛ اين سير، جهتی رو به بالا دارد.

 ها سوی کل استجزوها را روی
 

 بلبلان را عشق بازی با گل است 
  (1379/1/763ی)مولو                
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 مسُوی بها يحنو لأترابِ تُربتی مظهری الــــفينحو سماءَ النفح روحی و 
 (426: 1395فارض )ابن                 

گر من که جلوه)روح من، به سوی آسمان، دَم الهی ميل دارد و صورت ظاهری 
اش تمايل ش در عالم خاکیسانان خوداجمالی حقيقت من است، به سوی هم

 دارد.(
عروج، حرکتی معنوی از عالم ماده به سوی عالم غيب و شهود است که يکی    

 است. کبرائيه قصيدة تاو  مثنوی معنویهای صعودی در وارهديگر از اشکال طرح
 هر دمی او را يکی معراج خاص

 
 وَ مِن اَنا اياها الی حيثُ لا الی

 

 خاص بر سر تاجش نهد صد تاج 
 (1379/1/1580ی)مولو                  

 عرجتُ و عطرتُ الوجودَ برَجعتی
 (326: 1395فارض )ابن                  

سويی عروج کردم و در بازگشتم، همة )و از آنجا که من، او شدم، به سوی بی
 هستی را عطرآگين کردم.(

دارد که درپی آن،  فارض، در سراسر قصيده بر جذبه و کشش الهی تأکيدابن   
 تواند به وحدت وجود دست يابد و اسرار الهی را مشاهده کند.عارف می

 

 نتیجه

و قصيدة تائية  مثنوی معنویوارة نيرو بر سير و سلوک عارف، در با کاربست طرح
 دست آمد:نتايج ذيل به کبرا

ررسی است؛ وارة اجبار در هر دو اثر، در دو مقولة دستوری و واژگانی قابل بطرح -
های امر و نهی و در مقولة واژگانی، سه مؤلفة مرگ، رضا در مقولة دستوری، فعل

وارة اجبار هستند که اين نيرو، از جايی به عنوان اهرم و عشق، دربرگيرندة طرح
 کند و جهت خاصی دارد.شود و در مسيری حرکت میفشار بر چيزی وارد می

الله ارض، نفس امّاره را سدیّ قدرتمند در سير الیفوارة مانع، مولانا و ابندر طرح -
وارة مانع، سه مؤلفة متوقف شدن در برابر مانع، گذر دانسته است. جانسون در طرح

از وسط مانع و پشت سر گذاشتن مانع به هر طريق ممکن را در پيمايش يک مسير 
فارض، هواجس وارة متوقف شدن در برابر مانع، مولانا و ابنکند؛ در طرحمطرح می
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ترين عامل متوقف شدن عارف در سير نفسانی و گرفتاری در زندان نفس را مهم
تواند، برای غلبه بر وارة گذر از وسط مانع، عارف میاند. در طرحالله دانستهالی

مشتهيات نفسانی راهی بيابد و با زدودن زنگارهای نفسانی از آن مانع عبور کند و 
شتن مانع به هر طريق ممکن، هر دو شاعر از عارف وارة پشت سر گذادر طرح

 خواهند که خيال وصل را رها کند تا بتواند، گام در سير رجوعی بگذارد.درمی
تشکيل  کبرائيه قصيدة تاهای دوگانی نيز، شالودة مضامين عرفانی را در تقابل -

 شود.داده است که در نهايت، منجر به وحدت می
هر دو شاعر، تهذيب نفس، رياضت، دوری از تناسخ،  وارة رفع مانع،در طرح -

 اند.شمار آوردهالله به های مهم در زدودن مانع در سير الیتجريد و... را از مؤلفه
هر دو شاعر، زهد ريايی عابدان و تمسّک جستن به علم ظاهری را، عامل مهمی  -

 در انحراف از جهت آنان در سير و سلوک دانسته است.
ارة توانايی، عارف پس از آنکه نقش اغيار، شرک و هواجس نفسانی را ودر طرح -

از دل زدود، توانايی آن را دارد که با يک گام، هفت آسمان را درنوردد و به فنای 
 خويشتن و بقای بالله دست يابد.

وارة کشش، دربرگيرندة دو حرکت نزولی و صعودی است که در سير طرح -
اند که انسان را در دام مادياّت ن موانع سلوک پرداختهنزولی، هر دو شاعر به تبيي

سازد و در سير صعودی، عارف توان حرکت از جزء به سوی کل دارد گرفتار می
 تا درنهايت بتواند، به اتّحاد ميان عاشق و معشوق دست يابد.
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The force schema is one of the important components in cognitive linguistics 

that forms the basis of metaphor. Mark Johnson outlines seven types of force 

schemas which can be used to examine the stages of spiritual journey (suluk) 

in mystical texts. The present article, by using analytical descriptive method, 

attempts to examine the types of force schemas and the process of their 

influence on the mystic's spiritual journey in Jalāl-a-Din Rūmi's Masnavi 

Manavi and Ibn al-Farid's Nazm-as-suluk (The Wine Ode). The results show 

that the compulsion schema can be studied in two lexical and grammatical 

categories. Masnavi Manavi and Nazm-as-suluk include a motion schema in 

which the mystic faces obstacles that act like a barrier and prevent the mystic 

from entering the stages of spiritual journey (suluk). In the counterforce 

schema, two forces collide strongly with each other, and the resultant of these 

two forces leads to the creation of unity. In the restraint removal schema, Rūmi 
and Ibn al-Farid consider elements such as asceticism, purification and denial 

of reincarnation to be effective in removing obstacles. In the diversion 

schema, both poets have considered the exoteric knowledge as an important 

factor in the mystic's lack of progress. 
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